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  چکیده
  ارتـدکس  تعـالیم عرفـانی مـسیحیت   از موضوعات محوریدر این پژوهش مفهوم قلب، که       

 همـۀ اسـتعدادها و      ۀریـش و  قلـب مرکـز سـاحت وجـودی انـسان،           . شود  است، بررسی می  
بر آن مبتنی و    بشر   روحانی و حتّی مادی      حیاتکل  . های عملی، عقلی و ارادی است       توانایی

 حیـات   ، مرکـز  از سوی دیگر  و   مرکز حیات جسمانی     ،قلب در بدن    از سویی، . متمرکز است 
 درمیـان فـضای      سـفری  سیر و سـلوک   ن،  بنابرای. شود  به راه تعبیر می   از آن     است که  معنوی

تحقـق ملکـوت     ، از این سـفر     که در آن خدای تثلیت قرار دارد و مقصود         درونی قلب است  
  . است)خداگونگی( تحقق شباهت الهی مشاهدۀ خدا وو در اعماق قلب ها  آسمان

  
  ها کلید واژه

  .قلب عمیق، روح، ملکوت الهی، روح القدس، مسیح، مسیحیت ارتدکس شرقی
  
  
  
  
  

  

                                                           
 .22/4/89: یخ تصویب ؛ تار14/3/89: تاریخ وصول. 1

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان. 2
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  مقدمه
های شرقی و قرابت و ارتباط آن با شرق، و نیـز بـه لحـاظ                  کلیسای ارتدکس به لحاظ زمینه    

هـای مـسیحیت بـا مـضامین بـاطنی و       اوضاع و شرایط جغرافیایی و سیاسی، بیشتر از شاخه 
معنوی آمیخته است و در این مقاله به یکی از مفاهیم محوری عرفان آن مذهب اشـاره مـی                    

روح و عقـل گـاه         مسیحیت مفاهیمی همچون نفس، ذهن،        متون عرفانی  ه در از آنجا ک  . شود
توضـیحاتی در   که در آغـاز      لازم است    ،اند   و گاه به جای هم به کار برده شده         ،در کنار قلب  

     . مسیحیت شرقی داده شود او از نظرابعاد وجودی  انسان ومورد
  

  ابعاد وجودی انسان
 زمینـی   ۀ و از بدن و جسم به عنوان جنب        ، الهی انسان  ۀبدر مسیحیت گاه از روح به عنوان جن       

 انـد،  سـخن گفتـه    هر چند که برخی از آباء از تمایز و تـضاد آن دو               .آید  او سخن به میان می    
تعبیـر  ) معبد(به هیکل   از آن    بدن محل و همکار روح است و         ،ولی در مفهوم کتاب مقدّسی    

 ، روح یا حتّی چهار عنصر      و  نفس  بدن، ، یعنی  نیز گاهی از سه عنصر طبیعت بشری       .شود  می
  .اند سخن گفتهبه همراه عقل آنها یعنی 

در حقیقت .  ارتباطی جسم و روح استۀ ساخته شده و نفس حلقخاک بدن از ،در انسان
 از جانب ی که روح،کشد در نفس نیز یک روح نفس می. نفس موجب حیات جسم است

 بهجت و سرور  و تنها با خدان خداست و چشیده، تجربتعظیمخدا و به دنبال شناخت، 
 اما روح موجب ، زمینی بشر و مرتبط با جسم استزندگی نفس اصل اساسی ،پس. یابد می

روح انسان ارتباطی نزدیک با . شود  انسان با نظام حقایق الهی و وصال با خدا میارتباط
بدن، نفس  . نیستندیکیبا هم با وجود ارتباطشان این دو القدس یا روح خدا دارد، اما  روح

بدن با حواس پنجگانه، نفس : و روح هر کدام شیوۀ خاص خودشان را برای شناخت دارند
  1.روح از طریق شعور و ادراک عرفانیو   با استدلالات عقلانی،

                                                           
1. Ware, Timothy, introduction to The Art of Prayer, E. Kadloubovsky & G. E. 

H. Palmer (trans.), in The Art of Prayer, (An Orthodox Anthology), Compiled 
by Igumen Chariton, E. Kadloubovsky & E. M. Palmer (eds), London, Faber 
and Faber Limited, 1966, pp.17-18. 
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 و برد  مینام نفس ولی به جای روح از کند، یاد می نیز از سه عنصر در انسان 1آنتونی کبیر
 ، و اتصال بدناتحادگیرد و زندگی را   می به کارنا و به جای یکدیگرگاه آنها را در یک مع

تباهی اتصال آنها به یکدیگر ، بلکه  و مرگ را نه خرابی آنهاکند تلقی می روح نفس و
 و کلمه ،در نفسروح بدن است و در نفس  «، بلکهنیستندجدا آنها از هم از نظر او . داند می
  2». و کلمه جاودانی استنفسدر انسان در بدن میرا و .... روحدر

 از طبیعت انسان قلب است که خارج از ی دیگرۀ جنب،علاوه بر عناصر روح، نفس و بدن
 قلب اهمیت خاصی در تعالیم.  از آنها نیستی ولی جدا،گانه قرار دارد بندی سه این طبقه
سخن لب  قبارۀدرهنگامی که  امروزه پژوهشگران غربی که برخلاف.  ارتدکس داردکلیسای

 و در کتاب مقدسّ در 3احساسات و عواطف است،جایگاه  ، از آنمنظورشان، گویند می
 اندام اصلی  و به معنی داردیتر گسترده ی معنا قلب کلیسای ارتدکسۀاغلب متون زاهدان

ها و   همۀ فعالیتۀگیرند اصل تصمیم   مرکز حیات،، چه جسمانی و چه معنوی،وجود انسان
 و در  اما فراتر از اینهاستشود، مینیز شامل را واطف و احساسات قلب ع. آرزوها است

  .تمام ابعاد وجودی انسان است شامل واقع،
  

  و دیدگاه آباء نخستین کتاب مقدّسقلب در 
با تفسیر قلب در مفهومی .  و روح با هم اشاره دارد جسمقلب بهاصطلاح  ،کتاب مقدسّدر 

قدیس یوحنا .  را فهمیدکتاب مقدسّبیانات تر بسیاری از  توان معنی کامل جامع می
 نفس و روح   به بدن،])145: 119(» ام به تمامیِ دل خوانده«[   مزامیر ر د را»دل «4کلیماکوس
دل «به جای » دل جدید« از جایگزین شدن ، هنگامی که حزقیال پیامبر5.کند تفسیر می

                                                           
1 Antony the Great  .آباء اولیه و بادیه نشین که معمولا پدر رهبانیت مسیحی نامیده شده است از.  

2. Antony the Great, "Directions from Discourses", E. Kadloubovsky & G. E. H. 
Palmer(trans.), in Early Fathers from The Philokalia, E. Kadloubovsky & G. E. 
H. Palmer (eds.), Oxford, Alden Press, 1973, pp.31-33. 

3. Ware, Timothy, introduction to the Art of Prayer, pp.17-18. 
4. John Climacus معراج الهی؛ نویسندۀ کتاب معروف)(The Lather of Divine Ascent و 

  .تأثیرگذار بر عرفان ارتدکس
5. Ware, Kallistos, "How We Enter the Heart?", in Paths to the Heart (Sufism and 

the Christian Eastern), James S. Cutsinger (ed.), World Wisdom, 2002, p.12. 
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به احیاء  و  خود حقیقیگشت بهاز ب، به)31:18 و 9:11حزقیال (گوید   سخن می» گوشت
خداوند خدای خود را به «: دهد هنگامی که عیسی مسیح پند می. بنیادین روحانی اشاره دارد

  منظور،)5:6یه ن تث:؛ قس37:22متی (»  نما همۀ دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت
نیز ) 23:4 و 26:23امثال  (کتاب مقدسّ شواهد دیگری از . است انسان با کل وجوداو

 و کتاب مقدسّ در 1.گویای این امر است که قلب شامل کلیت وجود انسانی است
 و قلب نفس بدن و روح جدایی نیست، میان میان شرقی چنان که ان متألّهبیشترهای  نوشته

  . نیز درون قلب استنفس شود و دیده نمینیز تمایزی 
ظر دربارۀ جایگاه آن نیز به اختلاف نداند،  میروح  را قدرت نفس که 2گرگوری پالاماس

 ،خوداو دانند و   برخی محل آن را در مخ و برخی در قلب می کهگوید میکند و  اشاره می
قلب اطاق . قدرت فکری انسان در قلب است«: داند ترین بخش قلب می  را باطنینفسمحل 
ی که محل استعداد عقلان  ایندر اثبات وی 3». و اندام اصلی قدرت فکری استنفسی سرّ

که تباهی از دهان وارد با این مضمون   را، مسیح به فریسیانۀ گفت،ستاو قلب  انسان
رود انسان را  نه آنچه به دهان فرو می «4:آورد ، گواه میشود شود بلکه از افکار ناشی می نمی

) 11:15متی (» گرداند آید انسان را نجس می  بلکه آنچه از دهان بیرون می،سازد نجس می
ها و شهادت دروغ و  ها و دزدی ها و زناها و فسق آید خیالات بد و قتل ز دل برمیزیرا که ا«

  .)19:15متی (» کفرها
 روح و قلب به یک معنا به کار  ، عقل،نفس در متون آباء شرقی گاه ،به همین سبب

  که1 و دیونیسیوس6 اریگن ،5 پانتیوسیگریوساو همچون هبرخی از آباء اولی. اند رفته

                                                           
1. Ibid, p.86; cf. John Antony McGuckin, Standing in God’s Holy Fire (The 

Byzantine Tradition), New York, Orbis Books, 2001, p.58. 
2.Gregory Palamasاز متالّهان بزرگ کلیسای ارتدکس و بزرگترین مدافع طریقۀ هسوخیایی ،.   

3. Gregory Palamas, "On the Blessed Hesychasts", E. Kadloubovsky & G. E. H. 
Palmer (trans.), in Early Fathers from The Philokalia, E. Kadloubovsky & G. 
E. H. Palmer (eds.), Oxford, Alden Press, 1973, p.401. 

4. Gregory Palamas, The Triads, Nicholas Gendle (trans.), John Meyendorff (ed.), 
Mahwah- New Jersey, Paulist Press, 1983, p.401. 

5.  Evagrius Ponticusبه معلم ذکر که بر ذکر انفسی تاکید بسیار داشته است مشهور .  
6 .Origenاز آباء اولیه مسیحیت و قائل به تطبیق و هماهنگی میان وحی و فلسفه ،. 
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و ) عقل (2نوسصدور  باور به نوافلاطونی و ۀ فلسفه ویژه ب، و یونانیۀ فلسفتأثیر تحت
 و گاه آن اند به کار بردهکمتر را  مفهوم کتاب مقدّسی قلب ،از واحد بودند) نفس (3پسوخه

را به کار  نفس مفهوم آن، و به جای اند هداد  حد مرکز احساسات و عواطف تقلیل تارا 
محل عرش و سکونت صورت الهی و ا مرکز حقیقت انسان و  رنفساوگریوس . اند گرفته

 و تطهیر آن از هر گونه افکار و نفس او به زندگی مطابق ،از این روی. ددان  میخداوند
به کار  به جای ذکر قلبی انفسی را و هنگام سخن گفتن از ذکر، ذکر کند می  توصیهاوهام
 .گیرد  یکی میدو را  و گاهی آن کند  میاشاره عنوان سر روح ا بنفس به او 4.برد می

: گوید داند و می برد و آن را جاودانی می  را به جای روح به کار مینیز نفسآنتونی کبیر 
 بدون نفس ،بدن.  استعقل  روحاندام بینایینیز   ،اند که چشمان اندام بینایی بدن چنان«

س با قدرت درک محل تما) روح (نفس.  عقیم استعقل نفس بدون همچنانکه  مرده است،
 را به جای قلب به نفس اوگریوس نیز که »5.القدس است ناپذیر الهی و محل فعالیت روح

 بدون دوری از افکار دنیوی و نفس«بر نظر وی   اما بنا،داند برد، آن را عرش خدا می کار می
ا  و قلب رنفس او حتّی در عبارتی 6».تواند عرش خدا را در خود ببیند اغراض نفسانی نمی

 نفسد، زیرا تنها خدا نشناس شیاطین قلبمان را نمی«: برد با هم و به یک معنا به کار می
  7».شناسد ها را می انسان

                                                                                                                                    
1. Dionysius the Areopagite از متألّهان بزرگ آغاز سدۀ ششم میلادی که بر عرفان مسیحیت شرقی ،

 .غربی تأثیر بسیار گذاشت و
2. Nous 
3. Psuche 
4. Evagrius Ponticus, "On Prayer", in Evagrius Ponticus, A. M. Casiday (ed.), 

London and New York, Routledge, 2006, pp.190-191, 197. 
5. Antony The Great, pp.26, 33, 34, 41. 
6. Evagrius Ponticus, "To Anatolius: Texts on Active Life", E. Kadloubovsky & 

G. E. H. Palmer (trans.) in Early Fathers from The Philokalia, E. 
Kadloubovsky & G. E. H. Palmer (eds.), Oxford, Alden Press, 1973, p.105. 

7. Evagrius Ponticus, "On Various Evil Thoughts", E. Kadloubovsky & G. E. H. 
Palmer(trans.) in Early Fathers from The Philokalia, E. Kadloubovsky & G. E. 
H. Palmer (eds.), Oxford, Alden Press, 1973, p.124. 
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 2مجعول مکاریوس ه ویژه ب، یوحنا کلیماکوس، اسحاق نینوایی1،آبائی مثل مرقس راهب
نظر ر د.  دادندگسترشگشتند و مفهوم قلب را ازبودند که به مفهوم کتاب مقدّسی قلب ب

  . جسمانی و روحانی انسان استۀ قلب شامل کل جنب خایی، و و دیگر آباء طریقۀ هسآنان
  

  مراتب قلب
 انسان دیده وجودیکه پراکندگی خاصی در دیدگاه متألّهان درمورد عناصر  با وجود این

توان این   اما می،برند  گاه آنها را به جای هم به کار می، شدگفتهشود و چنان که  می
 در واقع دارای مراتب  حقیقت وجودی انسان،یعنی   قلب،. ها را به هم نزدیک کرد گاهدید

در . رسد ترین بخش می  به عمیقوشود   ظاهری شروع میمراتب از  که استیمختلف
 آن قلب جسمانی مرتبۀترین  ظاهری.  جزء قلب و در درون آن هستند،حقیقت همۀ عناصر

 حیات دنیوی قطع د،اگر تنفس قلب متوقف شو.  مربوط به آن بخش است،است و تنفس
   والبته تصور آباء اولیه از قلب جسمانی نیز به معنی قلب امروزی نبوده است. خواهد شد

 پر از ، قلب را ظرف یا رگی خالین بلکه آنا،کردند آن را به عنوان نوعی تلمبه تصور نمی
خایی در زیر  ویر پیروان طریقۀ هسها و در شکم و به تعب  که در ریهدانستند میفضا و هوا 

 برای تمرکز و ورود به قلب بر قلبشان نظاره ، هنگام ذکر قلبن بنابراین آنا؛ناف قرار دارد
  .کردند می

 قرار دارد و با جسم انسان مرتبط است و موجب حیات  قلب ظاهریمراتبنفس در 
. الهی خلق شده استر صورت ب جایی که  تر قلب قرار دارد، روح در بخش عمیق. شود می

ارتباط روح با نفس که در سطحی بالاتر از جسم قرار دارد، این است که در حقیقت آنها 
 ارتباطی انسان ۀروح جنب.  است پایین آنۀ متعال نفس و نفس جنبۀ و روح جنب هستند یکی

 در حالتی ،که صورت الهی استجا  آن، یعنی ازگیرد با خداست و فقط با خدا آرام می
 و بدن نیز از ،نفس نیز در وضعیت حقیقی باید از روح. کند  از خدا تغذیه میتنها ،تدرس
.  تعادل به هم خورده است، این از خدادوری اما از زمان گناه نخستین و  تغذیه کند،نفس

                                                           
1.Mark the Ascetic راهب مصری قرن چهارم ، .  
2 .Pseudo Macariusسوری که تأثیرشگرفی بر مسیحیت شرقی و غربی گذاشت الهویۀ ، معلم مجهول .  
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 نفس، تغذیه کردن آن شده است و روح نیز به جای ۀکند و دلبست نفس از جسم تغذیه می
 بدن گناه در نتیجه موجب  و شهواتۀ بدن ریشاز نفس تغذیۀ. کند از نفس تغذیه میخود 
 روح و نفس از جسم، به باور ۀ ولی با وجود برهم خوردن تعادل اولیه و تغذی1.است

 خود بدن نیست که خوردن، خوابیدن و آمیزش جنسی را این  متأله جدید،سیمون
بدن هیچ حرکتی از .  جسم استاز طریق بلکه روح است که به دنبال لذت ،خواهد می

روح با اختیار .  بلکه مربوط به روح است،خودش ندارد و تغییرات در آن از خودش نیست
  2.کند به وسیلۀ بدن عمل می
از طریق روح فیض .  متعالی نفس با قلب متحد استۀ روح جنب،از دیدگاه آباء شرقی

. دگرد میا سبب ر و خداگونگی شود وارد می مرکز کل طبیعت بشری   قلب،بهتعمیدی 
 روح با قلب و نزول روح بر قلب و محافظت قلب با روح بیاناتی است که پیوسته در اتحاد
   :های زاهدان کلیسای شرقی تکرار شده است نوشته

 قلب کور و ،بدون روح. قدرت است  روح بیت،هاس  که مرکز همۀ فعالیت،بدون قلب«
 هماهنگی ارتباط میان روح و قلب به ،راینبناب. ماند بدون جهت و نیازمند هدایت باقی می
 ، بلکهی ناآگاهانه نیستلوک زیرا شیوۀ وصال، س،منظور تکامل و وصال عرفانی است

 صعود به سوی ، رهبانیت شرقیۀمای درون. مستلزم مراقبت روح و کوشش دائمی اراده است
ح در حقیقت  رو»3. انسان و فیض الهی استۀوصال کامل با آگاهی کامل و مشارکت اراد

 اند و  مربوطهای روح به یکی از جنبه  ذهن و عقل نیز در درون قلب و،چشم قلب است
 هر کدام از این عناصر و ابعاد وجودی انسان اگر در ،از این روی .عقل چشم روح است

برخلاف نیز ، جسم کتاب مقدسّحتّی در دیدگاه .  بد نیستند،وضعیتی مناسب قرار گیرند
 که جسم را بد نپالاماس در پاسخ به آنا. دآی  میبه شمار هیکل خدا ها، تصور گنوسی

 چه ! را در بدن قرار داده استنفسآیا خداوند اشتباه کرده که  « کهکند  استدلال می،دانند می
 بد است که نفس برای بدنزمانی .  بدن بد است و خلق آن امر بدی است کهکسی گفته

                                                           
1. Lossky, Vladimir, The Mystical Theology of the Eastern Church, Cambridge 

and London, James Clarke & Co. Ltd., 1973, pp.127-128. 
2. Alfeyev, Hillarion, St. Symeon: the New Theologian and Orthodox Tradition, 

New Yourk, Oxford, 2000, pp.179-180. 
3. Lossky, Vladimir, pp.127-128. 
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 ۀ برای گفتتریدس اثر خود او در »1.بدن اشتباه نیست در نفس آن شود و بودن ۀ دلبستنفس
القدس است  دانید که بدن شما هیکل روح آیا نمی«: آورد خود شواهدی را از عهد جدید می

خانه او «و ) 19:6اول قرنتیان (» اید و از آن خود نیستید  که از خود یافته،که در شما است
  ).18:7 رومیان ؛16:6تیان  دوم قرن؛6:3عبرانیان (» ...ما هستیم) مسیح(

 و در حقیقت یک چیز اند همۀ عناصر وجودی انسان مراتب مختلف قلببدین ترتیب، 
به . اند های متفاوت و با عناوین مختلف آنها تجلیات و صورت الهی در مرتبه. بیشتر نیستند

  ،روند و آباء گاهی از تطهیر قلب همین سبب است که گاهی آنها به جای هم به کار می
 در .ندگوی  میسخن و عقل و حتّی از تطهیر بدن نفسگاهی از تطهیر روح و گاهی از تطهیر 

های پیروان طریقۀ  دیدگاهۀ کنیم که خلاص  به دیدگاه مکاریوس اشاره میپایان این مبحث،
  : خایی در باب قلب است وهس
اری قلب بر کل اندام جسمانی سیطره دارد و هنگامی که فیض بر قلمرو قلب ج«
 و همۀ افکار و آمال نفس در قلب عقل زیرا یابد؛ میها و افکار سیطره   بر کل اندام،شود می

. قلب بسیار عمیق است... کند هستند، بدین سبب فیض بر تمام اعضاء بدن نیز سرایت می
در . ها هستند ها و بسیاری دفاتر و گذرگاه ن دالا ها، درها، ناای پذیرایی، شبستتاق هدر آن ا

قلب جایگاه مسیح ...  حیات استودر آن مرگ . لب کارگاه درستکاری و بدکاری هستق
مسیح بر آن تکیه زده . اند در آنجا مسیح پادشاه با فرشتگان و ارواح قدیسین آرمیده. است

قلب رگی کوچک است و . زند و ملکوتش را در آن جای داده است است، در آن قدم می
ها در آنجا  ها و بدی ای از شرارت  سمی و مجموعهیواناتحبا وجود این اژدها، شیران، 

 ،علاوه بر این. ستهای خطرناک در آنجا العبور و پرتگاه های خشن و صعب  راه.هستند
همه در  فیض ۀ نور، حواریون، شهرهای آسمانی و خزان خدا، فرشتگان، حیات و ملکوت،

  »2. چیز آنجاستههم هستند، آنجا 
  

  
  

                                                           
1. Gregory Palamas, "On the Blessed Hesychasts", p.402. 
2. Ware, Kallistos, introduction to The Art of Prayer, pp.18-19. 
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  ان خیر و شرّ نبرد میۀ عرص،قلب
میدان نبرد    ودوسویه  قلب بشری عمیقا ً به خاطر گناهکاری و سکونت در جهان هبوطی،

یعنی شیاطین و    اما نبرد میان نیروهای خیر و نیروهای شر،،میان نیروهای خوب و بد است
 ،تأثیر نیروهای شیطانی  آنجا نفس انسان تحت.دهد  ظاهری قلب روی میمرتبۀافکار بد، در 

کند   و اصل خود را فراموش میشود می لذات شهوانی و گرفتار امور مادی و دنیوی ۀدلبست
. شود  میگی پراکند دستخوش در آنجا با احساساتعقل. گیرد و در نتیجه هرگز آرام نمی

 که دائم به  است مسیحیان بر این باورند که جهان پر از شیاطینمذکور،علاوه بر موارد 
 ،قدیس مرقس راهب. هاست  و محل فعالیت آنها نیز قلب انساناند دنبال گمراهی انسان

او قلب را . داند  و جهالت می)تفاوتی بی( تنبلی  قلب را محل سه غول شیطانی فراموشی،
 نفسکنند و   ناگهانی حمله میشکلی دزد و راهزن به همچونداند که   مییهای بد بذرمحل 

 گناه نیز قلب انسان ۀ مرکز و ریش،ین در قلب حضور شیاطخاطر به 1.کشند را به بند می
 علاوه بر ،راهب برای از بین بردن گناه . نیز در قلب است که گناه نخستین اتفاق افتاد.است

به گناه را گناه کردن مسیح حتّی فکر .  آن را در قلب  بخشکاندۀ باید ریش،عدم انجام گناه
محل جولان نیروهای شیطانی  قلب  ،غفلت پس در صورت .)30-27:5متی (داند  می
  .شود می

. ستهن و حواریون نیز ا قدیس  فرشتگان، القدس، اما قلب انسان محل حضور روح     
.  انسان استۀ فعالیت آنها بسته به اراد، ولی از آنجا که انسان مختار است،ندا آنها آنجا فعال
شوند و  ای خیر فعال می شیاطین به جای نیروه به نیکی،نسبت ارادگی انسان  در صورت بی

از آن  جهاد روحانی که در مسیحیت ،از این روی. مانند القدس و بقیه غیرفعال باقی می روح
شود، ورود به قلب و مبارزه با نیروهای شیطانی است و در غیر  به شهادت باطنی تعبیر می

افظ باقی  قلب بدون محۀدرواز« هنگامی که 2،صورت به تعبیر قدیس فیلوتئوس سینایی این
شود که افکار و  قلب گوری می. شود  با ابرهای تاریکی و متعفن گناه احاطه می،ماند می

                                                           
1. Evagrius Ponticus, "On Various Evil Thoughts", p.64. 
2. St. Philotheos of Sinai 
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نفس و   با تباهی قلب، 1».شوند شود و در تاریکی غلیظ زندانی می عقلمان در آنجا دفن می
تر محل معرفت و شهود الهی است، درست  عقل که محل استدلال عقلی و در سطحی عمیق

 برای تطهیر و ، بنابراین.شوند  فریب و توّهم می، جایگاهد و به جای شهود الهیکنن کار نمی
با (انسان باید با فعال کردن نیروهای خیر . نیاز است پاکی آن به جهاد روحانی در قلب

 روحی که در زنجیرهای ،در این نبرد.  نیروهای شیطانی را غیرفعال کند،)اعمال خوب
در . شود  با اعمال و اذکار آزاد می،طنیش کور شده استهای با  و چشم،تاریکی محصور

 چون ارواح خوب و خود ،ای داشت ه نیز نباید واهمنفسجهاد روحانی و عبور از دریای 
  )31:8رومیان (»  کیست به ضدّ ما؟،هرگاه خدا با ما است... «. مسیح در آنجا هستند
 در کبیرآنتونی . ندا  و ناپاکی قلبرسند، بلکه از پاکی ها نیز از خارج نمی فضایل و پلیدی

آنها در درون . فضیلت را چیزی ناممکن یا ترسناک و دور تصور نکنید«: گوید این باره می
 خوبمان برای ۀاند و منتظر اراد  در ذهن بشر کاشته شدهبذرهاشان. شما هستند

پولس رسول . اند  نیز در دل انسانها بدی اند،  چنان که فضایل در درون انسان2».اند شکوفایی
گردد و این چیزهاست که انسان را  لیکن آنچه از دهان برمی آید، از دل صادر می«: گوید می

ها و  ها و زناها و فسق خیالات بد و قتل نظیر  آید، سازد، زیرا که از دل برمی نجس می
یز  پاکی قلب نر تأکید به این هم.)19و18:15متی (»  دروغ وکفرهاهای تها و شهاد دزدی

کور،  ای فریسی«: دهد ن یهودی را مورد خطاب قرار میامسیح روحانی.  خاطر استبه همین
 انسان با .)26:23متی (» اول درون پیاله و بشقاب را طاهر ساز تا بیرونش نیز طاهر شود

تواند فضیلتی به استواری در انسان برقرار  رسد و بدون آن نمی پاکی قلب به همۀ فضایل می
  .شود
  

  

                                                           
1. Rossi, Vincent, "Presence, Participation, Performance…", in Paths to the Heart 

(Sufism and the Christian Eastern), James S. Cutsinger (ed.), World Wisdom, 
2002, pp.83-84. 

2. The Fathers of the Desert, Emily F. Bowden (trans.), in two volumes, London, 
Burns and Oates, 1907, vol.1, pp.109-110. 
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  2 یا نقطۀ باکرگی1 عمیققلب
 تنها. شود  فریب و گناه آلوده نمی  به وهم، کهترین بخش قلب به خدا اختصاص دارد عمیق
 ظاهراً 3،توماس مرتن.  نیروهای خیر و شر استمیان نبرد ۀ ظاهری قلب، صحنمرتبۀ
شبیه ت» نقطۀ باکرگی«ترین بخش قلب را به   عمیق4،ماسینیونلویی تأثیر حلاج از طریق  تحت
به آن در مرکز وجودمان عدمی است که گناه و توهم «: 5کند که در آن آلودگی راه ندارد می

ای که فقط به خدا اختصاص دارد و هرگز در اختیار ما نیست، در   یا بارقههنقط. راه ندارد
. نجا دسترسی ندارنده آاوهام ذهنی یا اغراض نفسانی ب. کند  خدا زندگیمان را مقدر می،آن
 شبیه الماس این نقطه...  نقطۀ کوچک عدمیت و فقر مطلق، جلال پاک خدا در ماستاین
هر شخصی درون  در ای چنین نقطه.  است که با نور نامشهودی از آسمان مشتعل استیپاک

های نور را خواهیم دید که با هم از   ه هزاران میلیون نقط،اگر بتوانیم آن را ببینیم. هست
ای برای این  من هیچ برنامه... درخشند فتاب بر سرتاسر تاریکی مییند و مثل آآ روبرو می
  6». جا هسته آسمان همۀاما درواز. شود آن تنها داده می. دیدن ندارم

 در  با همن دسترسی دارد و بشر و الوهیته آاین ژرفای قلب جایی است که تنها خدا ب
این . انسانی مخفی است تقدسّ و روحانیت در عمق روح هر این. کنند آنجا دیدار می

  کهشود نشان داده می» قلب عمیق«دیدگاه در الهیات عرفانی مسیحیت ارتدکس با عنوان 
 .)6:64مزامیر (» و اندرون و قلب هر یک از ایشان عمیق است...  «:ریشه در عهد عتیق دارد

ترین و  امن... ناپذیر قلب تالار یا اتاق سری، ژرف و آلایش«مرقس راهب از آن به عنوان 
 آن همان 7.وزد  که در آنجا بادهای ارواح شریر نمیگوید سخن می»  قلبۀترین خزان درونی

 ۀآدم نیکو از خزین «: خوب قلب استۀ همان خزان، و)2:17لوقا (ملکوت مخفی در درون 
 دل خویش چیز بد بیرون  بدِۀآورد و شخص شریر از خزین  دل خود چیز نیکو برمیخوبِ

                                                           
1. deep heart 
2. the virgin point 
3. Thomas Merton 
4. Louis Massignon 

 . 89و 28، ص1913، به کوشش لویی ماسینیون، پاریس، طواسینحلاج، حسین بن منصور،  .5
6. Ware, Kallistos, "How Do We Enter the Heart?", p.2. 
7. Mark the Ascetic, "Directions from Discourses", E. Kadloubovsky & G. E. H. 

Palmer (trans.) in Early Fathers from The Philokalia, E. Kadloubovsky & G. E. 
H. Palmer (eds.), Oxford, Alden Press, 1973, p.68. 
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از آنجا که مسیح در   ،کتاب مقدسّ در های گفته شده  بر اساس عبارت.)45:6 لوقا(» آورد می
ن حکمت و معرفت مخفی است ئو در او همۀ خزا) 17:3افسیسان (قلب مؤمنان است 

ماکسیموس . شود  همۀ خزاین حکمت و معرفت پیدا می آدمی در قلب،)3:2کولسیان (
ها   انسانۀ مطابق با مقدار تصفی،بن حکمت و معرفت در قلئاین خزا«: گوید معترف می
قلبتان است که شما هنوز به خاطر ) 44:13متی  (ۀ گنجی مخفی در مزرع وشود آشکار می

هر . کردید  میه خدا را مشاهد، زیرا اگر شما آن را پیدا کرده بودید؛اید عملیتان پیدا نکرده بی
 و قلب مانع دیدن نفس شدن   چون آلوده، خدا را بیشتر خواهید دید،قدر بیشتر تطهیر شوید

  »1.کند شود که در آن با فیض تعمید زندگی می مسیح می
 ۀکنند و او که تفحص «:ه با خداستهآنجا محل مواج.  عرش الهی است،قلب عمیق

 2.بیند ها را می  خداوند در آنجا همۀ انسان.)27:8رومیان (» داند هاست، فکر روح را می دل
اما چون که پسر هستید، خدا روح پسر خود را در  «:استآنجا محل حضور خدای تثلیث 

آنجا محل تعالی ) 6:4غلاطیان (» ای پدر«یعنی » یا ابا«کند  های شما فرستاد که ندا می دل
ام  با مسیح مصلوب شده «:انسان، محل ملاقات حادث و قدیم، محل زندگی مسیح است

غلاطیان (» .کند ح در من زندگی میبلکه مسی  این نه من بعد از این، ،کنم ولی زندگی می
20:2(  

 به این معناست که انسان رازی عمیق ،قلب عمیق«: گوید  در این باره می3کالیستوس ویِر
دهد که من ژرفای قلبم،   نشان می،یابم  من بخش کوچکی از خودم را می،که تنها است و این

مستقیم خدای زنده بخشم و در درون خودم حضور  مرزهای شخصیت بشریم را تعالی می
 بدین معناست که من خودم را از مبدأ الهی، در ،ورود به قلب عمیق. کنم  میهرا تجرب

 من با وجود گناهکاری و ناشایستگی با اطمینان ؛کنم  میهآغوش الهی و در خداگونگی تجرب
 در عرفان مسیحیت شرقی ،پس قلب عمیق 4».زندگیش مال من است: شوم بگویم قادر می

                                                           
1. Maximus the Confessor, "Four Centuties on Love", E. Kadloubovsky & G. E. 

H. Palmer(trans.) in Early Fathers from The Philokalia, E. Kadloubovsky & G. 
E. H. Palmer (eds), Oxford, Alden Press, 1973, p.342. 

2. Mark the Ascetic, p.69. 
3 . Kallistos Ware، از نویسندگان مشهور معاصر در زمینه کلیسای ارتدکس.  

4. Ware, Kallistos, "How Do We Enter the Heart?", p.9. 



 
  
  
  
  
  
   1389، بهار و تابستان 7، شمارۀ 4، سال  پژوهشنامۀ ادیان/حیت ارتدکسدر عرفان مسی» قلب«مفهوم  

 
١٦٩

الهی در درون انسان، محل سکونت خدا و تثلیث، محل تلاقی زمان و ابدیت، فضا و  ۀبارق
  .حادث و قدیم است  نامتناهی،

  
  القدس  مسیح و روح  محل فعالیت،قلب

 هدف همۀ. القدس بود ای برای کار روح  کار مسیح در حقیقت مقدمه،از دیدگاه مسیحیان
در عشای ربانی  نوتعمیدیان و بر قلبا. القدس است تجسدّ و حیات مسیحی دریافت روح

  1.پردازد بخشی می بخشی و نجات کند و به فیض نزول می
یافت دو نوع تفسیر  القدس در قلب  در مورد سکونت مسیح و روح ارتدکسدر مسیحیت

 ، مرقس راهب بر این باورند که به طور خاص با آیین عشای ربانیهمچون برخی :شود می
 ید و این حضورنشو ق قلب ساکن میتاترین ا ترین و عمیق طنیالقدس در با مسیح و روح
، سکونت حیات خود مسیحی در  شخصمراقبتی  با وجود گناهکاری و بی. استجدانشدنی

 اگر  کهماند  باقی می اوتعمید به طوری رازگونه در درونهنگام القدس در  مسیح و روح
  2.هد شد از حضورشان آگاه نخوا، الهی را اجرا نکندهای انفرم

تعمیدی یا  ( خدا در قلب عمیق هر انسانیۀ حضور رازگون، دوماما بر اساس دیدگاه
ر صورت و شباهت الهی خلق ب به تساوی ه زیرا هم،شود  نهاده مین بنیا )غیرتعمیدی

نیز  درکلام پولس به آتنیان در مورد آریوپاغی این دیدگاه .)27-26:1پیدایش  (ندشو می
و «: شناسد  که هنوز مسیح را نمیگوید  میسخن ای ا از تعمید نیافته و در آنجنمودار است

های  نات انسان را از یک خون ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند و زمامّ هر
های ایشان را مقرر فرمود تا خدا را طلب کنند که شاید او را تفحص  معین و حدود مسکن

 زیرا که در او زندگی و حرکت و وجود ،دور نیستکه از هیچ یک از ما  کرده، بیابند، با آن
-26:17اعمال (» باشیم اند که از نسل او می  چنان که بعضی از شعرای شما نیز گفته،داریم

نور حقیقی بود که هر «شود که مسیح لوگوس  میدیده  نیز انجیل یوحنادر این نگرش  .)28
 او آفریده ۀ جهان بود و جهان به واسط او در.گرداند و در جهان آمدنی بود انسان را منور می

                                                           
1. Cf. Lossky, Vladimir, pp.157-170. 
2. Ware, Kallistos, "How Do We Enter the Heart?", p.9. 
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 دوم سدۀ در 1 مشابه، ژوستین شهیدبیانیدر . )10-9:1 (»شد و جهان او را نشناخت
 حقیقت را در قلب بذرهایگیرد که   مسیح را به عنوان بذرافشانی کیهانی در نظر می،میلادی

ط یک مسیحی قبل  سقرا، چنان که بر همین اساس،ها بدون استثناء کاشته است همۀ انسان
  .2از مسیح است
نوا  مؤمنان مسیحی با ژوستین شهید هم. توانند با هم جمع شوند  می مذکوردو رویکرد

 ممکن است با ایشان ، سپس.شوند که مسیح لوگوس در قلب هر انسانی حاضر است می
فکر شوند که این حضور و سکونت جهانی خدا با آیین تعمید در کلیسا  مرقس راهب هم

  3.شود یت و نهادینه میتثب
القدس در  نشین، در رابطه با فعالیت روح ، از آباء بادیه.)م346-292 (4قدیس پاکومیوس

 را در خودتان برای اتاقی ،دهید  ریاضت قرار می معرضاگر شما خود را در«: گوید قلب می
را به او آتش و نور را در قلوب پاکتان روشن خواهد کرد و آن . القدس بسازید عمل روح

بیشتر از امیال زمینی پاک هر چه  شما را ،کند و این نظر و شهود قادر می شهود آسمانی
معبد   پس شما حقیقتاً.  و فروتنی قلب خواهد بخشیدنفسخواهد کرد و به شما پاکی 

اگر کسی مرا محبت  «5». چنان که خود وعده داده است،القدس و خدا خواهید شد روح
» خواهد داشت و به سوی او آمده، نزد وی مسکن خواهیم گرفتنماید، کلام مرا نگاه 

   .)23:14یوحنا (
 ،پردازد و از طریق قلب القدس در انسان به فیض بخشی می  روح، از آنجا کهبنابراین

 طبیعت الهی مشارکت درالقدس   مؤمن از طریق روح،کند فیض به همۀ اعضاء بدن نفوذ می
قدرت خلق . ی و بازسازی داردوخلق مجدد، تولد ثانالقدس است که قدرت  روح. جوید می

القدس به   مؤمن با روحاز این رو،. القدس به فیض الهی معروف است مجدد روح

                                                           
1.  Justin Martyr ،از آباء اولیه کلیسا .  

2. Ware, Kallistos, "How Do We Enter the Heart", p.10. 
3. Stavropoulos, Christofors, "Partaker of Divine Nature", in Eastern Orthodox 

Theology, Daniel B. Clendenin (ed.), Michigan, Paternoster Press, 2004, 
pp.188-189. 

4 . Pachomius of Egytپیشگام بزرگ زندگی رهبانی به صورت گروهی بود ،.   
5. The Fathers of the Desert, p.199. 
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القدس است که   دیگر روح القدس،  با روح او با تطهیر انسان و وصال1.رسد خداگونگی می
ح کاملاً نور، چشم،  رو،سپس به تعبیر مکاریوس مصری. کند زند و عمل می در او حرف می

درون در چنین ارواحی . شود خیر و رحمت می  عشق،  آرامش،   شادی،  سرور، روح،
تقصیر و معصوم باقی  شوند و برای همیشه بی القدس تقویت می خودشان با قدرت روح

  2.مانند می
  
  ملکوت الهیمحل  ،قلب

شود   نیز گفته میدسّکتاب مقهای مسیح به مؤمنان ملکوت الهی است و در  یکی از وعده
 با رفتن تنها ،رسیدن به ملکوت در مفهوم باطنی. که ملکوت آسمانی در درون انسان است

 3قدیس بازیل. شود  و شهود خدا در اعماق قلب محقق می، آنۀبه قلب با تطهیر و تصفی
بر این باور است که ملکوت آسمان چیزی جز شهود حقیقی واقعیت غایی .) م330-379(

 توحیدی حیات فرد به  آن، زیرا ملکوت آسمان درون روح است و با شهود،نیست
  4.رسد می

داند و انسان با   و روح مینفس نیز ملکوت را درون قلب،   از آباء شرقی، ،5افرایم سریانی
تواند خدا را چنان  روح می «: کندهتواند خدا را مشاهد تطهیر آنها با باز شدن چشمانش می

 ، بود و آن را پوشانده بودنفستر بر  تاریکی که پیشبا کنار رفتن  زیرا ؛که هست نظاره کند
 با آن .رسد  عارف به شهود خدا می،با چشم روح. کند  میهروح خدا را در زیباییش مشاهد

کند و   روح به آسمان صعود می، آناز طریقشود و  شهود، روح با پرتوهای الهی احاطه می
خداگونه  اکنون روح. رسد شود و به زندگی توحیدی می  با محبوب خود یکی می،با عشق

                                                           
1. Stavropoulos, Christofors, pp.188-189. 
2. Smith, Margaret, The Way of the Mystics (The Early Christian Mystics and the 

Rise of Sufis, London, Sheldon Press, 1976, p.65. 
3 . St. Basilترین شخصیت ها در گسترش مکتب رهبانی در کلیسای شرقی  ، اسقف کاپادوکیه و از برجسته

  .است
4. Idem, p.58. 

5 . Ephraim the Syrian ،ار لاغر و نحیف، و همواره در حال گریستن راهب مشهور بین النهرین که بسی
  .ندبه از ترس روز داوری بود و
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 در حقیقت به باور عرفای 1.»د چنانکه خدا با آن یکی استگرد  با خدا یکی می وشود می
  . ماییم که با خدا یکی نیستیم، اینیکی استها   انسان خدا با ما،مسیحی

  
   صورت الهی،قلب

بر ) 27:1پیدایش ( اهت به خدا صورت و شببرآموزۀ عهد عتیق در باب خلقت انسان 
 کسی را ،عرفامیان ن یهودی و مسیحی تأثیر گذاشته است و از ابسیاری از عرفا و متألّه

شود و از همۀ   نامیده می2»عالم صغیر« انسان . باشدسخنی نگفته که از آن یافتتوان  نمی
این اهمیتی ندارد که  3 به تعبیر گرگوری نیسایی،بالاتر از آن. عناصر جهان در او وجود دارد

 ،کمال انسان در شباهتش به کل مخلوقات نیستچون  ،عناصر جهان شبیه استبه انسان 
 از پیروان  ،). م1993-1896 (5 سوفرنی ساخاروف.4بلکه در شباهت او به خالقش است

  8.نامد می »7خدای صغیر«تر از عالم صغیر،  انسان را بیش   معاصر روسی،6خایی وهس
 هیچ شخصی جز خدا آن را  ور صورت و شباهت خداستبهمچنین سریّ قلب انسان 

هایی که آباء و متألهان مسیحی برای صورت و شباهت  ویژگی ).15:16لوقا (شناسد  نمی
 اختیار، بساطت و جاودانگی   قدرت عقلانی،  داشتن معرفت،،اند خدا در انسان ذکر کرده

همۀ اینها مربوط به عقل و . القدس است حضور روحدر اثر  امکان وصال با خدا  ، وروح
 حضور الهی در انسان  اوج این شباهت الهی،.  که در قلب انسان قرار دارنداند روح انسانی

 بنیان وجودشناسی آباء ،مفهوم صورت و شباهت خدا در انسان. است که در قلب است
 ه ویژهاه اکثر آباء، باز دیدگ. وجود داشتیونانی بود و در سنت یونانی چندین تفسیر از آن 

 در والاترین  ،در سنت اسکندریه، صورت خدا در انسان در روح بشری و به طور خاص
                                                           

1. Smith, Margaret, p.89. 
2. microcosm 

.، ازآباء بزرگ کلیسای شرق و برادر بازیل کبیر  Gregory of Nyssa  3 .  
4. Lossky, Vladimir, p.114. 
5. Sophrony Sakarov 

6 . Hesychasm ،انی درکلیسای ارتدکس شرقی بر ذکر قلبی و سکوت تأکید داشتند عرفۀپیروان این طریق. 
7. microtheos 
8. Chryssavgis, John, "Paths of Continuity: Contemporary Witnesses of the 

Hesychast Experience", in Paths to the Heart (Sufism and the Christian 
Eastern), James S. Cutsinger (ed.), World Wisdom, 2002, p.118. 
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اختیار روح بشر درک  فان صورت خدا را دربرخی از مؤلّ. شود بخش عقل فهمیده می
از . اند قائل شده صورت و شباهت خدا در انسان میان آباء نیز تمایزی  ازبسیاری. اند هکرد
 شباهت حال آنکه ، داده شد به انسان خلقتۀصورت چیزی است که در همان لحظ آنها نظر

  1.کندکسب   اخلاقیتهذیب انسان آن را باچیزی است که باید 
 به خدا به خاطر جاودانگی، بساطت و تواناییش در تشبّهکه برتری روح در  با وجود این

 بدن نیز از ویژگی ، آباء ازبسیاری آزادی و رسیدن به خداگونگی است، از دید ،عقل، خرد
: گوید گرگوری پالاماس می. شود ر صورت خدا خلق میبمند است و  صورت الهی بهره

 بلکه هر دو را با هم شامل ،رود  به طور جداگانه به کار نمیبدنکلمه انسان برای روح یا «
 ، پالاماسبراساس نظر» .اند  آنها با هم در صورت خدا خلق شدهیشود، چون هر دو می

پیوندد که دارای   روحش به بدنی میزیرار صورت خداست، بانسان بیشتر از فرشتگان «
 به عنوان  فرشتگانشود، اما تنظیم می طبیعت جسمانی آنبخشی است و با  قدرت حیات

 آنها به ،بدن دارای این استعداد نیستند، اگر چه به دلیل بساطت طبیعت روحانی ارواح بی
  »2.دترن خدا نزدیک

 آباء شرقی شباهت الهی چیزی جز خداگونگی نیست که با اغلب از دیدگاه ،از این روی
هدف خداوند از خلقت   ، در حقیقت .3آید  انسانی به دست میۀ الهی و ارادمشارکت فیضِ

 در کل انسان  خداگونگی در مسیحیت شرقیکه با این .)4:1دوم پطرس (خداگونگی بود 
ل وجودی  آن تبدّ ومحل اصلی خداگونگی در قلب سالک است ولی ،است) جسم و روح(

  .یابد  تحقق می)عرش الهی (و شهود نور الهی است که با رسیدن به قلب عمیق
  
   طریق عرفانی،قلب

ما . ماند  پنهان مین اما آن واقعیت عالی از آنا،ها قلب قرار دارد که در همۀ انسان با وجود این
 از .آن، قلب در مرکز وجودمان به یک راز تبدیل شده استدر وضعیتی قرار داریم که در 

                                                           
1. Alfeyev, Hillarion, pp.181-182. 
2. Lossky, Vladimir, p.116; Samsel, Peter, "A Unity with Distinctions: Parallels in the 

Thought of St. Gregory Palamas and Ibn Arabi", in Paths to the Heart (Sufism and the 
Christian Eastern), James S. Cutsinger (ed.), World Wisdom, 2002, p.211. 

3. Cf. Alfeyev, Hillarion, pp.183-184. 
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مسیر حیات که ای که ممکن است گفته شود   به گونه،نیافتنی است این روی بسیار دست
 احاطه به  که واضح است1. قلب و نفوذ به درون آن نیستۀ دوبار جز کشفِی چیز،معنوی
نیافتنی است، قلب انسان نیز  تنهایت و دس  چنان که خدا بیزیرا  ،محال استقلب اعماق 

  .انتها و تسخیرناپذیر است  بی،که عمق آن عرش الهی است
، سفر از طریق فضای باطنی قلب است که سیر روحانیدر مسیحیت شرقی مقصود از 
 رو به سرمدیت دارد و با تطهیر و عبور از ی و مکانیانسان در آن، خارج از عالم زمان

تواند در نهایت به   می  که کلید ورود به اعماق آن است،  ذکرژهه وی و ب، آن با اعمالمراتب
البته در عین حال که قلب محل ترقی به طرف  2. خداگونگی برسدۀشهود الهی و مرحل

تنزل به ناخودآگاهی و نیروهای محل   قلمرو الهی و شهود نور الهی و وصال با خدا است،
 میان حادث و قدیم   و و فیض الهی بشری اختیار چون قلب نقطۀ تلاقی،بد نیز هست

 حیاتآغاز . شود زمان اختیار انسان و فیض خداوند انجام می  نجات با همکاری هم3.است
 به طرف خدا و عزلت از دنیاست و قلب به عنوان مرکز کل ، رویکرد انسان با اراده،معنوی

 در مسیحیت  برخلاف مسیحیت غربی و نزاع بر سر تقدم نظر یا عمل،. حیات معنوی است
 ، شهود بدون عمل،مطابق نظر قدیس ماکسیموس معترف. ناپذیرند  جداییاین دوشرقی 

 همچون دنیز عمل بدون الهام از نظر و شهو.  بیش نیست و حقیقتی نداردیتخیل و توهم
 قلب است و آن فعالیتی آگاهانه ۀ فعال تصفیحیات ،بنابراین.  عقیم و خشک استۀمجسم
شود و  توانایی شهودی داخل قلب می. شود القدس هدایت می وح رکه از طریقاست 

  4.کند سنخ می کند و وجود بشری را در فیض یکپارچه و هم خودش را با آن متحد می
سخن  عرفانی ۀ از سه مرحله یا مرتب،ن معمولاً به تأسی از عدد سه در تثلیثامتألّه
تغییر اراده،  (2 و کمال1، تصفیه5 طریق وصال را ندامتۀاسحاق سریانی سه مرحل. اند گفته

                                                           
1. Nasr, Seyyed Hossein, "The Heart of the Faithful is the Throne of The All-

Merciful", in Paths to the Heart (Sufism and the Christian Eastern), James S. 
Cutsinger (ed.), World Wisdom, 2002, p.32. 

2. Henry, Gray, "St. Seraphim of Sarovi Sufic Prespective", in Paths to the Heart 
(Sufism and the Christian Eastern), James S. Cutsinger (ed.), World Wisdom, 
2002, p.24. 

3. Ware, Kallistos, "How Do We Enter the Heart?", p.15. 
4. Cf. Lossky Vladimir, pp.199-203. 
5. penitence 
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 کلمنت اسکندرانی و 3.داند می)  که کمال فیض است آزادی از امیال و کسب عشق کامل
سفر روحانی را به دو ) 42-38:10( در انجیل لوقا 5 و مریم4اریگن با استفاده از داستان مارتا

 و مریم ، فعالحیات مرتا نماد. کنند تقسیم می 7 شهودی و حیات6 فعالحیات اساسی ۀمرحل
   :8 شهودی استحیاتنماد 
 او را به خانۀ خود   او وارد بلدی شد و زنی که مرتاه نام داشت،،رفتند و هنگامی که می«

اما . شنید شسته کلام او را مینپذیرفت و او را خواهری مریم نام بود که نزد پاهای مسیح 
ای خداوند آیا تو «: مده، گفتپس نزدیک آ. بود مرتا به جهت زیادتی خدمت مضطرب می

» .را باکی نیست که خواهرم مرا واگذارد که تنها خدمت کنم، او را بفرما تا مرا یاری کند
 ای مرتاه تو در چیزهای بسیار اندیشه و اضطراب  ای مرتاه،«: عیسی در جواب وی گفت

از او  لیکن یک چیز لازم است و مریم آن نصیب خوب را اختیار کرده است که ،داری
  .)42-38:10لوقا (» گرفته نخواهد شد

 فعال به معنای کوشش برای کسب فضیلت و غلبه بر حیات ،فان آباء یونانی نظر مؤلّاز
  که خوددهد  نظری و شهودی، شهود خدا را نشان میحیات در صورتی که  شهوات است،
  پس طرح دو.شود  شهود در باب خدا و شهود در باب طبیعت تقسیم میۀنیز به دو مرحل

 این 11.شود  تبدیل می10 و شهود خدا9شهود طبیعی   عملی،حیات ۀ به سه مرحلای، مرحله
 .می یابداوگریوس و ماکسیموس معترف بسط ه ویژه های آباء شرقی ب طرح در دیدگاه

 تنهاشود که   فعال با توبه شروع میحیاتیعنی نخست،  ۀ مرحل،براساس نظر اوگریوس
نوعی تولد و  با خداست حیات، با محوریت نفس بلکه تغییر در ، گناه نیستافسوس بر

                                                                                                                                    
1. purification 
2. perfection 
3. Lossky, Vladimir, p.204. 
4. Martha 
5. Mary 
6. active life = praxis, praktike 
7. theoria 
8. Ware, Kallistos, "Ways of Prayer and Contemplation", Christian Spirituality, 

Bernard McGinn & John Mendorff (ed.), Routledge, 2005, p.397. 
9. Physike 
10. theōria 
11. Ware, Kallistos, "Ways of Prayer and Contemplation", p.397. 
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 سیر صعودی به سوی خدا همچون ،توبه. م از خود استو خدا و خروج مداسویی از وثان
هدف نهایی از . 1این مفهوم با رویکرد الهیات تنزیهی به سوی خدا مرتبط است. پایانی ندارد

  . قلبی نیستۀ تطهیر و تصفی چیزی جز که آزادی از امیال است  فعال،حیات
 چیز در ههمدیدن  و ، چیزه شهود طبیعی، عبارت از دیدن خدا در هم یا دومۀمرحل
  . دیدن کل مخلوقات به عنوان کتاب خداست، یعنیخداست
 بلکه دیداری ،دیدن خدا از طریق آثار خلقت نیستست که  سوم، شهود خداۀمرحل

 ، سفر روحانی،شود چنان که ملاحظه می. 2ست وصال عاشقانه با خداورو  مستقیم و رودر
 دوری از افکار و امیال و در نهایت شهود نور الهی و  آن،سفری به اعماققلب و تطهیر 

  .شود  خداگونگی است که در قلب حاصل میۀرسیدن به مرحل
  

  رنج قلب
  در مسیحیت غربی،. شود رنج قلب غمی الهی است که به معرفت روحانی خدا منجر می

های ایجاد شده بر   به دنبال تجربۀ مصائب و زخم،ه به مسیحای مسیحی معمولاً در تشبّعرف
-1182 (3دن قدیس فرانسیس آسیزی ب که برای نمونه برچناندست و پای مسیح بودند، 

 اما در .4هایی ظاهر شد در کوه ورنا، زخمم 1224 معروفش در سال ۀپس از مکاشف) م1226
 نشین  نخست در میان آباء بادیهه،این آموز. شود گفته میخن مسیحیت شرقی از رنج قلب س

 باید رنج مسیح را بر ، بر این باور بودند که شخص برای تجربۀ رنج مسیحنآنا.  بودرایج
 از غیر خدا اجتناب کند و گونهگیرد که چ  طریق او یاد میزیرا از این ،قلبش حک کند

 خدا قدرتی را بر   در رنج مسیح،ز طریق تعمقّا.  خود را با هر نیکویی به خدا رساندگونهچ
کند و این اثر نیرویی است که در   او خدا را با خود همراهی می سازد که با آن، او جاری می

 رنج برگرداند و ۀهنگامی که فرد با علاقه، خود را به تفکر دربار. های عیسی قرار دارد رنج

                                                           
1. Lossky, Vladimir, p.204; Kallistos Ware, "Ways of Prayer and 

Contemplation", p.397. 
2. Idem, pp.397-399. 
3. St. Francis of Assisi 

 ترجمۀ احمـد رضـا مویـدی و حمیـد محمودیـان، قـم، مرکـز مطالعـات              ،عارفان مسیحی    آندرهیل، اولین،    .4
  .123 ص،1384تحقیقات ادیان و مذاهب، 
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 اما اگر کسی اعمال خود را .کند ر می رنجش را آشکاۀ خدا بر او میو،در آن ساکن شود
صورت وی به که  با این رنج مسیح انجام دهد، در حقیقت ۀبدون هر گونه تفکری دربار

 که خود را به کسانیدر حالی که . کند  تنزل هم می، خداست، ولی به جای ترّقیسوی
سبب  به حرکت این. شتابند میکنند، با سرعت به سوی هدف  های عیسی مشغول می رنج

 بلکه قدرتی آسمانی است که از طریق غور در رنج مسیح به آنها به ،نیروی خودشان نیست
  1.عاریه داده شده است

سخن  نیز از رنج قلب در هنگام ذکر  خایی و پیروان طریقۀ هسه ویژهآباء یونانی، ب
ۀ هدانالبته در عرفان زا. دانستند  نمیدرست هیچ ذکری را بدون رنج قلب ناایش. ندگوی می

 تفاوت میان نور ۀتفاوت میان رنج الهی یا آگاهانه و رنج دنیوی یا نفسانی به اندازهسوخیا، 
  :ها سه بعُد دارد خایی ورنج قلب از دیدگاه هس. و تاریکی است

 هنگام دیدن ، غم الهی یا درد باطنی در روح که بر شناخت حقیقی از گناهکاری فرد.الف
  ؛شود ان گذارده مینور حقیقی زیبایی الوهیت بنی

  ؛رسد و آن با تفکر در باب خدا بسیار مرتبط است  رنجی که از ذکر مرگ می.ب
 2.شود دهد و باعث جذبه و وجد می  رنج الهی که در اثر نزول مسیح بر قلب روی می.ج

 دردی باطنی یا غمی است که ریشه در آگاهی سوزان از دریافت ،رنج در قلب روحانی
 و موجب دارد غم یا افسردگی دنیوی نیست که حالتی منفی این. داردمستقیم حضور الهی 

آوری است که موجب   سوگواری شادی،برعکسبلکه  .شود روانی می ت ناامیدی و رخو
   3.شود قدرت و الهام در روح میافزایش 
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